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 آن هايملالت و نوستالژي
 

 ]۱[سوتلانا بویم 
 

 ي سام حسینی و مانا میثاقی ترجمه
 

 ي مترجمانمقدمه

نگاهی به سیاست جهان و ایران  نیمحضور پررنگ نوستالژي در دنیاي معاصر از عواطف فردي فراتر رفته است.  

در خط مقدم فکريِ    ،»بهتر «اي  اي نوستالژیک براي حرکت به سمت آیندهکافی است تا دریابیم بازگشت به گذشته

اي به  انتهاي رسانه و فضاي مجازي جان تازهیهاي سیاسی قرار گرفته است. امکانات ببسیاري از احزاب و گروه

را طوري رونق دادهنوستالژي بخشیده از گذشته  هاي فردي سمت و سویی اند که حسرتاند و درك نوستالژیک 

همهجهان و  کردهشمول  پیدا  گذشتهگیر  از  حتی  نوستالژیک  تدبیر  موارد  بسیاري  در  و  اند.  کرده  عبور  تاریخی  ي 

  هاي سازوکار ◌ٴ طلبد که هرگز وجود نداشته است. در این بازار پر رونق، تفکر انتقادي دربارها میبازگشت به اصلی ر

  به   رو  جمعی   ◌ٴ حافظه  به  دهیشکل  در  آن  هاي ظرفیت  و  کالایی،   صورت  به  آن  يکننده  توزیع   عوامل  حس،   این

 .رودمی فراموشی

  ]۲[گرا. گرا و نوستالژي بازتابشود: نوستالژي بازگشتي اساسی براي نوستالژي قائل میبویم در این مقاله دو گونه

گرا در  بردن در، و گاه به وجود آوردنِ احساس نوستالژي بازگشتاشارات بویم به تلاش نهادهاي قدرت براي دست

هایی که سعی  تواند نمودهاي این تلاش را در تولیدات رسانهایرانی امروز میجامعه بسیار شایسته توجه است. انسان  
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ي محتواي  هاي مجازي که تولیدکنندههایی از تاریخ دارند و صفحات پرطرفدار در شبکهدر سانسور و حذف بخش

 یدن آن است.  ي خاص از نوستالژي فهمگرا هستند بیابد. قدم اول به سوي رهایی از این گونهنوستالژي بازگشت

اي غیر واقعی  به زعم ما هر مقدار نیروي تخیلی که صرف تولید این نوستالژي و تلاش براي بازگشت به گذشته

شود، یک نتیجه بیشتر ندارد: ربودن مقداري از  شود، و حتی نیرویی که صرف مقاومت در برابر این رویکرد میمی

طور که بویم  گذرد. همانچه در زمان حال بر ما میدرك آن   اي قابل زیست ونیروي جمعی ما براي تخیل آینده

و اشاره می رسانه  ندهیم  اجازه  و  بگیریم،  به عهده  را  نوستالژي خودمان  احساس  داریم مسئولیت  وظیفه  ما  کند، 

 نهادهاي قدرت با سوءاستفاده از این احساس، تخیل سیاسی ما را به هر سمتی که نفعشان در آن است سوق بدهند. 

 هاي آننوستالژي و ملالت

گمانی نسبت به آینده منسوخ شد، درحالی که حس شهر آغاز شد و با نوستالژي به پایان رسید. خوشقرن بیستم با آرمان

باقی ماند.  نوستالژي، خوشبختانه یا متاسفانه، هرگز رواج خود را از دست نداد و به طرز عجیبی همچنان احساسی معاصر 

اي  من آن را حسرت براي خانه  ]۳[به معنی «تمنا» است.  algiaبه معنی «بازگشت به خانه» و    ostosnیا    nosي  واژه

می همزتعریف  اما  است،  آوارگی  و  فقدان  احساس  نوستالژي  است.  نداشته  وجود  هرگز  یا  ندارد  وجود  دیگر  که  مان کنم 

میعاشقانه خود  خیالات  با  فرد  که  رابطهایست  در  تنها  نوستالژیک  عشق  میسازد.  دوام  دورادور  سینماییِ  اي  نماي  آورد. 

از وطن و غربت، از گذشته و حال، از رویا و روزمرگی.    −پوشانی دو تصویرنوستالژي متشکل است از روي هم قرار گرفتن یا هم

 ]۴[سوزد.شکند یا نوار میدر یک تصویر واحد بفشاریم، یا قاب میاي که قصد کنیم آن را لحظه
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  یونانی اي شبهگیرد. «نوستالژي» تنها واژهي یونانی، از یونان باستان سرچشمه نمیي «نوستالژي» علیرغم داشتن ریشهواژه

ي  نامهست، که در پایانتالژي یونانی بودن را دارد. این کلمه ابداع یوهانس هوفر، دانشجوي نامجوي سوییسیاست، یا نوس

از آن استفاده کرده است. (هوفر همچنین کلمات نوسومانیا و فیلوپتریدومانیا را براي توصیف همین    1688پزشکی خود در سال  

ارات وارد زبان رایج نشدند.) برخلاف تصور ما، «نوستالژي» از علم پزشکی علائم  پیشنهاد داده بود؛ که خوشبختانه این عب

از شعر یا سیاست. به ذهن ما خطور نمی امانشأت گرفته، نه  در قرن  کند که  براي نوستالژي سراغ تجویز نسخه برویم. 

تلقی می قابل درمانی شبیه به سرماخورگی شدید  بیماري  بودند که  شده. پزشکان سوئهفدهم، نوستالژي  باور  این  بر  یسی 

را برطرف خواهند کرد. اولین قربانیان این بیماري تازه   هاي آلپ سوییس علائم بیماري نوستالژيتریاك، زالو و سفري به کوه

آوارشناخته آزاديهشده مردمان  دانشجویان  بودند:  بازل تحصیل می ي قرن هفدهم  در  برن که  اهل جمهوري  کردند، خواه 

جنگیدند. ها مین و کارگران خانگی که در فرانسه و آلمان مشغول به کار بودند، و سربازان سوئیسی که خارج از مرزخدمتکارا

ویژه در میان سربازانی که از خدمت در خارج  تر از «نوستالژي ساختگی» همراه بود، بهشیوع نوستالژي با شیوع نوعی خطرناك

 ]۵[از کشور خسته شده بودند.

اي از عصر ماست. بنابراین سه نوستالژي مد نظر من صرفا یک بیماري فردي نیست بلکه به عنوان احساسی تاریخی، نشانه

عصر  ه نیست بلکه همي کلیدي را مطرح خواهم کرد. اول اینکه نوستالژي «ضد مدرن» نیست؛ لزوما در تضاد با مدرنیتمسئله

دیگراند. نوستالژي صرفا آن است. نوستالژي و پیشرفت همچون دکتر جکیل و آقاي هاید هستند: بدل و انعکاس معکوس یک

بندي «بومی» و «جهانی» را ممکن  ي درك نوینی از زمان و مکان است که دستهبیانگر یک حسرت بومی نیست بلکه نتیجه

 کند. می
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مان، دوران کودکی  -ي در ظاهر حسرت براي یک مکان است اما در واقع آرزویی است براي دورانی متفاوت  دوم اینکه نوستالژ

طور کلی نوستالژي عصیانی در برابر معناي مدرن زمان، یعنی   تري داشتند. بهآهنگ آهستهآن زمان که رویاهایمان ضرب

ه مجموعه اساطیر شخصی یا جمعی تبدیل کند، از زمان مانند  خواهد تاریخ را بو پیشرفت است. نوستالژي می  زمانِ تاریخ

ناپذیري زمان که بلاي جان انسان است امتناع ورزد. لذا به تعبیر از ویلیام مکان بازدید کند، تا از تسلیم شدن در برابر بازگشت

  از   خارج  زمانی  –تر باشدی آهستهتواند دورانی بهتر یا زماني مورد نظر نوستالژي حتی گذشته نیست. صرفا میفاکنر گذشته

 . نیست تقویم و سررسید گرفتار  که  زمان،

ي گذشته، که با نیازهاي  بافی دربارهنگر نیز باشد. خیالتواند آیندهنگر نیست؛ میسوم اینکه نوستالژي از دید من همیشه گذشته

معین می واقعیتزمان حال  بر  تاثیر مستقیمی  دارد.  شود،  آینده  به مسئولیتهاي  وادار  را  ما  آینده  به  قبال توجه  در  پذیري 

نوستالژیک فردي محدود میمان میحکایات  آگاهی  به سطوح  را  مالیخولیا که خود  برخلاف  درباره کند.  نوستالژي  ي  کند، 

گرا از  هشهرهاي آیندي شخصی و جمعی است. شاید آرماني بین شرح احوال فرد و احوال گروه یا ملت، بین حافظهرابطه

فقط دیگر گرایشش به سمت آینده نیست. گاهی اوقات در    - گرایانه دارد  رونق افتاده باشند، اما خود نوستالژي بُعدي آرمان

هاي مرسوم  شود، بلکه خارج از این محور به سمتی فرعی سوق دارد. فرد نوستالژیک در محدودهجهت گذشته نیز معطوف نمی

 شود.زمان و مکان دچار اختناق می

توان آن را «برون مدرن» نامید. پیشوند «برون»  ي وضع مدرن جاي دارد. میدر واقع نوستالژي در سنتی از تفکر انتقادي درباره

گردیم؛ و  ها میکوچهپسها و کوچهراهي مستقیم پیشرفت، در کورهجاي جادهکند. ناگزیر، بهیابی ما را مختل میحس جهت
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مدرنیسم هم شیفتگی مدرنیته به تازگی و هم بازآفرینی سنت را که به  گیریم. برونتاریخ فاصله می  اینگونه از روایات جبري 

دهند. مدرن، اندیشه و حسرت، بیگانگی و محبت دست به دست هم میکند. در سنت برونهمان میزان مدرن است، نقد می

هایشان (از اروپاي شرقی تا آمریکاي لاتین) در مقایسه  هاي قرن بیستم که سنتمدرنیستبر این، براي بعضی از برون  علاوه

شده، و همچنین براي بسیاري از آوارگان سراسر جهان، بازاندیشی خلاقانه اي و محلی تلقی میبا جریان اصلی، فرهنگ حاشیه

به خانه را معنا در قالب نوستالژي نه صرفا یک طرح هنري، بلکه راهبردي براي بقا بوده است، که ناممکن بودن بازگشت  

 ببخشد. 

نویسد:«نسبت کنند. چارلز مایر میآمیز فرض میاي منفی یا در بهترین حالت توهینی محبتمورخان اکثرا «نوستالژي» را کلمه

است.» هنر  با  کیچ  نسبت  مانند  حسرت  با  بیای  ]۶[نوستالژي  با  اغلب  کلمه  مین  استفاده  کامن  اعتنایی  مایکل  شود. 

  غرور  از سرشار  شرم جاي به را ما که چیزیست  آن میراث،. وجدان عذاب بدون است تاریخی اساسا  …نویسد:«نوستالژي می

 ]۷[».کندمی

وستالژي به عنوان ترك مسئولیت شخصی، بازگشت به خانه بدون عذاب وجدان، و یک شکست اخلاقی و در این برداشت، ن

ي سیاست، تاریخ و  کند که قصد تسلط بر حوزهشود. نوستالژي از خیالات پریشان تصاویري ذهنی تولید می تلقی می استتیک

 ادراك روزمره را دارند. 

کند و  تر مینوعانمان همدلولی حس اشتیاق و حسرت در آن، ما را نسبت به همشمنوستالژيِ مدرن متناقض است زیرا جهان

ي فقدان را با کشف مجدد هویت، و به ویژه  اي که سعی کنیم آن حسرت را با نوعی احساس تعلق، یا دلهرهبا این حال، لحظه
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دهیم.  دا کرده و به درك متقابل پایان میاي ملی و وطنی خاص و ناب، ترمیم کنیم، اغلب راه خود را از دیگران جکشف جامعه

آل  اي ایدهي بازسازي خانهالجیا (یا اشتیاق) وجه اشتراك ماست، اما نوستوس (یا بازگشت به خانه) سبب افتراق ماست. وعده

پیوند عاطفی هاي قدرتمند امروزي نهفته است تا ما را وسوسه کند که تفکر انتقادي را به ازاي  در مرکز بسیاري از ایدئولوژي

گیرد. در حد غایی خود توان خلق وطنی  ي خیالی اشتباه میي واقعی را با خانهکنار بگذاریم. خطر نوستالژي این است که خانه

گرا قادر به پرورش هیولاست. با این شوند. نوستالژي غیربازتابخیالی را دارد که بخاطر آن افراد حاضر به مرگ یا قتل می

احس این  خود  بازگشتوجود  و  آوارگی  براي  سوگواري  سیاست  اس  دارد.  قرار  مدرن  وضع  اصلی  مرکز  در  زمان  ناپذیري 

داري و بنیادگرایی محلی» از سرمایه-آلایش را دارد، اغلب ترکیبی «جهانیکه ادعاي وطنی پاك و بینوستالژیک حین این

تواند ترکیبی کند. ترکیب نوستالژي و سیاست میید می پرستی اوراسیایی تولمانند و میهنمذهبی، یا ترکیبی از دولت بنگاه

 انفجاري باشد. 

فاحشی دستفریبنده مقصود به طرز  نوستالژي  و   نیافتنیي  است،  کرده  نفوذ  عامه  فرهنگ  در  دوگانه  احساس  این  است. 

هاي  گرفته تا گلادیاتور  هاي ویژه مکررا براي بازآفرینی تصاویر گذشته، از غرق شدن تایتانیکهاي فناوري و جلوهپیشرفت

گیرند. بسیاري از متفکران قرن نوزدهم معتقد بودند که  در حال مرگ و دایناسورهاي منقرض شده، مورد استفاده قرار می

کنند ولی در عوض آن را تشدید کردند. فناوري که وعده داده بود آوارگی و  پیشرفت و روشنگري نوستالژي را درمان می

هاي  تر از حسرتآسا تهیه کند، خود بسیار سریعبهبود بخشد و براي دردهاي نوستالژیک مرهم معجزههاي مدرن را  فاصله

دقیقنوستالژیک عمل می  عبارت  به  متقابل شدهکند.  وابستگی  دچار  نوستالژي  و  فناوري  بازاریابی تر،  و  فناوري جدید  اند: 

  زمان   براي  –  پیشدستانه   نوستالژي  و   –اید  ید از دست دادهدانستنمی  هرگز  که  چیزهایی  براي  –پیشرفته، نوستالژي جعلی  
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  تري محکم  بومی  هايدلبستگی  سازيجهانی  ترتیب،  همین  به.  انگیزندبرمی  را  –  شودمی  سپري  کلیک  یک  سرعت  به  که  حال

ود دارد، نوعی وج  عالمگیري  نوستالژي  حس  مجازي،  جهانی  يدهکده  و  سایبري  فضاي  به  ما  شیفتگی  مقابل  در.  انگیزدبرمی  را

ي  ي جمعی، و نوعی حسرت براي استمرار در جهانی از هم تنیده. نوستالژي در زمانهاي داراي حافظهآرزوي قلبی براي جامعه

کند. اما این سازوکار دفاعی ضرباهنگ پرشتاب زندگی و تحولات تاریخی، ناچارا به شکل سازوکار دفاعی نمود دوباره پیدا می

 ود را دارد.عوارض جانبی خاص خ

هاي «مخملی»  ، انقلاب روسیه، و انقلاب1789دهد. انقلاب فرانسه در سال  ها رخ میشیوع نوستالژي اغلب پس از انقلاب

در اروپاي شرقی با مظاهر سیاسی و فرهنگیِ حسرت همراه بودند. در فرانسه، تنها رژیم پیشین نبود که انقلاب را به وجود 

اي  انقلاب، مفهوم رژیم پیشین را به وجود آورد و به آن شکل داد، نوعی خاتمه بخشید، و هالهآورد، بلکه از برخی جهات،  

طلایی به آن عطا کرد. به همین روال، دوران انقلابی بازسازي پرسرویکاي گورباچف و پایان اتحاد جماهیر شوروي، تصویري  

نوان عصر طلایی شوروي با ثبات، قدرتمند و «بهنجار» ایجاد هاي آخر شوروي را به عنوان دوران رکود، یا متناوبا به عاز دهه

کنم همیشه اي که من در اینجا بررسی میدر روسیه رواج پیدا کرد. با این وجود، نوستالژي  2000کرد؛ این دیدگاه تا سال  

ي  نیافتهویاهاي تحققکرده نیست، بلکه براي ر  هاي سقوطهاي پایدار، یا امپراطوريهاي پیشین، ابرقدرترژیم معطوف به

دهد که تاریخ مدرن را  ي نوستالژي به ما این امکان را میاند. تاریخچهاي است که منسوخ شدههاي آیندهاندازگذشته و چشم

هاي غیرقابل نیافته، پیچ وخمتحقق هايمرور کنیم، نه صرفا در جستجوي تازگی و پیشرفت فناوري، بلکه جهت یافتن فرصت

  نقاط تلاقی. بینی، وپیش
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هاي  ها پول و فرهنگ عامه هستند. نوستالژي نیز یکی از ویژگیترین جریانشده به سراسر دنیا، متداولگراییِ صادردر جهانی

را میفرهنگ جهانی اما جریان متفاوتی  تعریف کنندهست  باشد، کلمات کلیدي    پیشرفت،   –گرایی  ي جهانیطلبد. هر چه 

  «مدرنیته»   اسم  کرد؛  ابداع  کانت   ایمانوئل  را   «پیشرفت»:اندکرده  ابداع   فیلسوفان  و  شاعران   را  –   مجازي  واقعیت  و  مدرنیته

  برگسون،   تعریف  در  چند  هر.  گیتس  بیل  نه  شد،  متصور  برگسون  هنري  ابتدا   را  مجازي»  «واقعیت  و  است؛  بودلر  شارل  يساخته

نظیري انسانی خلاقیت اشاره دارد که به طور متمایز و بی  و  زمان  از  بالقوه  ابعادي  آگاهی،  از  سطوحی  به  مجازي»  «واقعیت

هستند. وقتی پزشکان قرن هجدهم نتوانستند منشأ دقیق نوستالژي را کشف کنند، توصیه به کمک خواستن از شاعران و  

ي  گیرندهعدي یا قربانیدارد و آدمی باید با آن روبرو شود تا بدل به قربانی ب فیلسوفان کردند. نوستالژي زبانی معمایی و رازآلود

 بعدي آن نشود. 

پردازان ادبی و فیلسوفان را درمانده  شناسان، نظریهي خاصی تعلق ندارد؛ روانشناسان، جامعهي نوستالژي به هیچ رشتهمطالعه

یدند  هایشان منزل گزاند هم در صفحات اول وبسایتکردند از آن خلاص شدهکند؛ حتی دانشمندان کامپیوتر که فکر میمی

نوستالژیکی که صنعت  ي جهانی پناه بردند. وفور بیش از حد محصولاتهاي زندگی در طبیعت سایبريِ دهکدهو به شیوه

ي نوعی ترس از اشتیاق  دهندههاي شیرین آماده مصرف هستند، نشانکند، که بیشترشان هم لقمهسرگرمی به بازار عرضه می

کند. ناپذیري بنیادین نوستالژي را برجسته می  از حد، سیري  ر این مورد، اشباع بیشغیرقابل کنترل و زمان غیرکالایی است. د

 ظاهر خوش  هايمسکن  و  سریع  هاي  حلراه  بدون  –با کاهش نقش هنر در جوامع غربی، کاوش خودآگاهانه در باب اشتیاق  

 . است یافته کاهش توجهی قابل طور به –
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بی زالو، محلولدر روزگاران خوش گذشته، نوستالژي یک  نه همیشه مرگبار.  اما  بود، خطرناك  قابل درمان  هاي گرم  ماري 

کدام با بازگشت به سرزمین مادري که داد، اما هیچهاي آلپ معمولا علائم آن را تسکین میآور، تریاك یا سفري به کوهخواب

پیشنهاد این نوع درمان براي این بیماري، شد بهترین درمان براي نوستالژي باشد، قابل مقایسه نبودند. هوفر ضمن گمان می

کرد؛ براي او نوستالژي نمودي از میهن پرستی هموطنانش بود که تا سرحد بیماري  گویی به برخی از بیمارانش افتخار می

پرستی و روحیه ملی را هم تقویت کرد  سرزمین مادري خودشان بودند. شیوع نوستالژي مفهوم نوظهور میهن ي افسون شیفته

ها هم به چالش کشید. در ابتدا مشخص نبود که با سربازان مبتلا شده در طول لشکرکشی هاي خارجی چه باید کرد، آنو  

خواستند آن را ترك کنند، چه برسد به اینکه براي آن بمیرند. وقتی که آنقدر عاشق سرزمین مادري خود بودند که هرگز نمی

تري براي آن در پیش گرفته شد. در طول انقلاب فرانسه در سال  درمان افراطیشیوع نوستالژي از پادگان سوئیس فراتر رفت،  

، پزشک فرانسوي، ژوردین لو کوانت، اظهار داشت که نوستالژي را باید با برانگیختن درد و وحشت درمان کرد. او به  1789

، ارتش  1733بودند، ارائه داد. در سال    هها با موفقیت انجام دادعنوان شواهد علمی، روایتی از درمان مؤثر نوستالژي که روس

اي وخیم شد که ژنرال ناگزیر شد درمانی بنیادین  روسیه درست هنگام ورود به آلمان، دچار نوستالژي شد و اوضاع به اندازه

ینیت براي ویروس نوستالژي ارائه دهد. او تهدید کرد که «اولین کسی که بیمار شود، زنده به گور خواهد شد.» این نوعی ع

رسید. گزارش شده است که بخشی به یک استعاره بود، چرا که زندگی در یک کشور خارجی بسیار شبیه به مرگ به نظر می

(جاي   ]۸[هاي نوستالژي رهایی بخشید.این مجازات در دو یا سه مورد اجرا شد که خوشبختانه ارتش روسیه را از شکایت

 تعجب نیست که حسرت به بخش مهمی از هویت ملی روسیه تبدیل شد.)
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شد. این فقدان نوستالژي، به عنوان یک بیماري مسري همگانی مبتنی بر حس فقدانی بود که به تاریخ شخصی محدود نمی

تر و  پذیريِ نوستالژي کمدانست کجا باید دنبال مفقود بگردد. درماننمیشد و لزوماً کسی  لزوماً به درستی به یاد آورده نمی

کند. در واقع،  تر شد. در پایان قرن هجدهم، پزشکان کشف کردند که بازگشت به خانه همیشه علائم آن را درمان نمیکم

ه سرزمین هاي دوردستی کوچ دادند. گاهی مقصود اشتیاق ب بیماران اغلب پس از بازگشت به خانه جان خود را از دست می

هاي مربوط به شرایط خاص کرد که فراتر از مرزهاي میهن بود. همانگونه که امروزه محققان ژنتیک امید دارند که ژن می

هاي هجدهم و نوزدهم نیز به دنبال پزشکی، رفتارهاي اجتماعی و حتی گرایشات جنسی را شناسایی کنند، پزشکان در قرن

گشتند. با این حال، آنها نتوانستند منشا نوستالژي را در ذهن یا بدن بیماران خود پیدا  براي نوستالژي مییک علت پاتولوژیک  

کند. نوستالژي از یک بیماري  کنند. پزشکی ادعا کرد که نوستالژي نوعی خودبیمارانگاري قلبی است که ازعلائمش تغذیه می

اي که به بیماري عصر مدرن، یا درد قرن زدگیاي، یا غربتی منطقهقابل درمان، به یک بیماري لاعلاج تبدیل شد. کسالت

 تبدیل شد.

نیز مربوط بوده است.  تغییر مفهوم زمان  تنها به جابجایی مکانی، بلکه به  این است که گسترش نوستالژي نه  فرضیه من 

کامل قطع نکرده بودند و ذهن و    نوستالژي در دورانی تشخیص داده شد که هنر و علم هنوز پیوندهاي بطنی خود را به طور

ي یک علم شاعرانه بود، اما ما  رفتند. تشخیص این بیماري بر پایهیکپارچه به شمار می  -سلامت درونی و بیرونی    -بدن  

نباید با نیشخندي متکبرانه به این پزشکان کوشاي سوئیسی نگاه کنیم. نوادگان ما ممکن است به افسردگی نگاهی شاعرانه 

شود. نوستالژي مدرن، سوگواري براي  با پروزاك درمان نمی اي از یک وضعیت جوي جهانی بدانند کهآن را استعارهبکنند و  

هاي واضح است. این احساس ممکن است اي، و فقدان «دنیایی جادویی» با مرزها و ارزشناممکن بودن بازگشت اسطوره
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و هم روحانی  اي که هم جسمانیبراي یک امر مطلق، براي خانه  ايابرازي سکولار از یک اشتیاق معنوي باشد، نوستالژي

است، براي وحدت بهشتیِ زمان و مکان پیش از ورود به تاریخ. فرد نوستالژیک به دنبال مخاطبی معنوي است. او، وقتی با  

 کند.میها را اشتباه تعبیر رود و عاجزانه آنیادماندنی میهاي بهشود، به دنبال نشانهسکوت مواجه می

بر جهان تأکید  احساسات   بودنِها شروع به ستایش خاصشمولی عقل داشت، رمانتیکدر واکنش به عصر روشنگري، که 

جب نیست که آگاهی ملی از  جاي تع  ]۹[گرایی رمانتیک» تبدیل شد.کردند. حسرت خانه به یکی از نمادهاي اصلی «ملی

گیرد نه از درون آن . فرد نوستالژیک هرگز یک فرد بومی نیست بلکه فردي آواره است که بین  بیرون اجتماع سرچشمه می

هاي ملی، به لطف احیاي پرشور یوهان هردر، بیان خاص خود را براي کند. بسیاري از زبانامر محلی و امر جهانی وساطت می

هاي ملی مختلف مدعی شدند که  کلمه خاصی ستانه داشتند. جالب اینجاست که روشنفکران و شاعران از سنتپر اشتیاق میهن

ها  ، چک toskaها کلمه  ، روسsaudadeها کلمه  براي دلتنگی براي خانه دارند که اساساً غیرقابل ترجمه است: پرتغالی

ها  اسپانیایی  mal de corazonها و  آلمانی  heimwehاز    اگر  تازه  –را داشتند    dorو رومانیایی کلمه    litost'کلمه  

ي منحصر به فرد ملی، مترادف با یک احساس تاریخی واحد از آب درآمدند. تمام آن کلمات غیرقابل ترجمه  .]۱۰[هم بگذریم

و چاشنی جزئیات  متفاگرچه  نوستالژيهاي  قواعد  اما  دارند  شعار اوتی  مشابه هستند.  بسیار  جهان  در سراسر  رمانتیک  هاي 

 کشم، پس هستم.» ها این بود: «من حسرت میرمانتیک

نوستالژي در جایگاه احساسی تاریخی در دوران رمانتیسیسم به پختگی رسید و هم عصر با تولد فرهنگ توده است. در اواسط 

هاي شهري تبدیل به احساسی  ي موزه هاي ملی و محلی، بنیادهاي میراث فرهنگی و یادمانبه وسیله  قرن نوزدهم، نوستالژي
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سازي و  روي سریع صنعتیناپذیر نبود. گذشته تبدیل به «میراث» شد. پیشسازمان یافته شد. گذشته، دیگر نامفهوم یا فهم

انسجام اجتماعی و سنت، تشدید کرد. اما این دلبستگی    سازي، حسرت مردم را براي ضرباهنگ آرام تر زندگی گذشته،مدرن

به گذشته ورطه اي از فراموشی را نمایان کرد و با حفظ این گذشته نسبت عکس داشت. همان طور که پیر نورا گفته است،  

ان رفته یافته بنا می شوند که فضاهاي خاطره از می، هنگامی به صورت سازمانهاي خاطره» «مکانمکان هاي یادبود، یا  

 ناپذیري زمان باشد. گویی آیین یادبود می تواند مرهمی بر برگشت ]۱۱[باشند.

و  اي از آن ارائه خواهم کرد که شاید روشنگر سازوکارهاي فریبنده من به جاي مرهمی جادویی براي نوستالژي، گونه شناسی

بازگشت نوستالژي  شوم:  می  قائل  تفاوت  نوستالژي  اصلی  گونه ي  دو  بین  من  باشد.  نوستالژي  کار  نوستالژي  دغل  و  گرا 

ي از دست رفته دارد. نوستالژي  گرا با تاکید بر نوستوس (خانه) تلاش در بازسازي فراتاریخی خانهگرا. نوستالژي بازگشتبازتاب

شکوفا می شود و به نحوي حسرتمند، ناامیدانه و کنایه آمیز، بازگشت به خانه را به تعویق  گرا از الجیا (همان حسرت)  بازتاب

می اندازد.  این تفاوت ها یک دوگانه ي مطلق نمی سازند و مسلما می توان طرحی دقیق تر از مناطق خاکستري واقع در 

نوستالژي است، تا   »طرح«روایی اصلی در    هاي خیالی اراِئه کرد. هدف من شناسایی تمایلات و ساختارهايحومه ي وطن

گرا خودش را نه نوستالژي، بلکه حقیقت و سنت  بتوان احساس حسرت و فقدان درون خود را درك کرد. نوستالژي بازگشت

گرا اما پیچیدگی هاي حس حسرت و تعلق انسان را در نظر می گیرد و از تناقض هاي مدرنیسم  می پندارد. نوستالژي بازتاب

 گرا به این حقیقت شک می کند. گرا از حقیقت مطلق دفاع می کند، اما نوستالژي بازتابندارد. نوستالژي بازگشت  ابایی
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شناسد: بازگشت به اصل و  میهاي ملی و دینی اخیر قرار دارد و دو راهکار اساسی  گرا در مرکز احیاگرایینوستالژي بازگشت

راهکار ندارد بلکه در پی زیستِ هم زمان در مکان هاي متعدد و تخیلِ زمان هاي  گرا فقط یک  تئوري توطئه. نوستالژي بازتاب

آویزي براي مالیخولیاهاي  که دستجاي اینتواند بهي جزئیات است نه نمادها. در بهترین حالت خود میمختلف است. شیفته

دهد که تفاوتی قائل شوم بین  ه من اجازه میشناسی نوستالژي ب شبانه بشود، چالشی خلاقانه و اخلاقی ارائه بدهد. این گونه

هاي اشتراکی که  ي اجتماعی، متشکل از ساختاري ملی، که فقط بر یک تفسیر از هویت ملی بنا شده است، و حافظهحافظه

ذشته»، گرا نه مربوط به «گکنند. گفتمانِ نوستالژيِ بازگشتدهند اما آن را تعریف نمیي فردي را تحت تاثیر قرار میحافظه

ي بیرون کشیدن  گرا دربارههاي جهانی، خانواده، طبیعت، وطن و حقیقت است. گفتمانِ نوستالژي بازتاببلکه مرتبط با ارزش

 نیافتنی است. یافتن به زمان حالِ دستزمان از درون زمان و دست

ذشته را بفهمیم. اریک هابسبام «رسوم»  گبازسازي  گرا، باید تفاوت بین عادات گذشته و عادات  براي فهمیدن نوستالژي بازگشت

هاي جدید نسبت به آداب و رسوم حقیقی سنت  ]۱۲[کند.هاي «ابداعی» قرن نوزدهم را از هم تفکیک میقدیمی و سنت

جا  سازي برخوردارند. در ایندهی نمادین و آیینیها طراحی شدند، از درجات بالاتري از صورتاي که به پیروي از آندهقانی

هاي جدید هم به سمت این تر باشد، سنتیعسازي فراگیرتر و سردو تناقض وجود دارد. نخست، هرچه دامنه و روند مدرن

هاي  ي تاریخی و تاکید بر ارزشبا گذشتهپیوستگی  تر و تغییرناپذیرتر باشند. دوم، هرچه گفتمان  کارانهروند که محافظهمی

کند، چیزي  تواند لباس باستانی برتن  تر خواهد بود. این که «سنت ابداعی میتر باشد، نمود آن گذشته نیز گزینشیسنتی قوي

نمی کم  بودنش  نوظهور  مبناي    ]۱۳[کند.»از  بر  خالص  کنشی  یا   هیچ  از  آفرینشی  ابداعی»،  «سنت  از  منظور  البته 
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ي  کند و نسخهبستگی بنا میهم  زیستی وهایش را روي احساس فقدان همگرایی اجتماعی نیست. سنت ابداعی پایهبرساخت

 دهد. بخشی براي درمان حسرت فردي ارائه میجمعی آرامش

ابتداي قرن نوزدهم شروع شد، نوعی خلاء   ي صنعتیشود که در نتیجهطور تعبیر میگاه این از  و سکولارشدنِ جامعه که 

 ]۱۴[«تقدیر به تداوم و تصادف به معنا» است.چه مورد نیاز است تبدیل سکولار  اجتماعی و معنوي به وجود آمده است. آن

ي «جوامع انگاشته» و راهکارهاي متعدد براي احساس  تواند با ارائهتواند جوانب مختلفی داشته باشد. میاما این تبدیل می

هاي فردي را افزایش دهد. همچنین  بخش و انتخابهاي آزاديیا نژادي نیستند، فرصتتعلق که تنها مبتنی بر مبادي قومی  

کاري سیاسی بشود، با این هدف که انسجام اجتماعی، ي بزرگداشت ملی، دستهاي تازه بازسازي شدهتواند از طریق شیوهمی

 اي فرمانبردارانه با مرجعیت سیاسی را از نو بسازد. احساس امنیت، و رابطه

بازگشت جهاننوستالژي  توطئه.  تئوري  و  اصل  به  بازگشت  دارد:  اساسی  راهکار  دو  توطئهگرا  نشانبینیِ  ي حس دهندهگر 

بینی مبتنی گرایانه و درکی ساده و پیشامدرن از مفاهیم خیر و شر است. این جهانشناسیِ تعالینوستالژي براي دوران کیهان

بین خیر و شر، و ناگزیر است دشمنی اساطیري را سپر بلاي خود کند. بنابراین تردید،  بر طرحی فراتاریخی است، نبردي مانوي  

روند، و تاریخ مدرن به عنوان تحقق هاي تاریخ، شواهد ضدونقیض متنوع، و کیفیت خاصِ وضعیتِ مدرن از میان میپیچیدگی

کنند «خانه» همیشه تحت محاصره است و باید  شود. مریدان افراطیِ تئوري توطئه خیال میهاي باستانی تلقی میگوییپیش

 از آن در برابر دشمن مکار دفاع کرد. 
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ي قبل گردد) بر بازگشت به حالت ایستایی اولیه و لحظهاش به احیا کردن و دوباره برپا کردن برمیگرایی (که ریشهبازگشت

درحالی دارد.  دلالت  هبوط  بازگشتاز  نوستالژي  پارانوی که  قاطعیتی  با  برمیگرا  به وطن  میاگونه  نو  از  را  آن  و  سازد، گردد 

تواند رفته، میي ازدستجاي بازسازيِ خانهگرا بهگرا با همان قاطعیت از بازگشت وحشت دارد. نوستالژي بازتابنوستالژي بازتاب

 ي خلق فردیتی استتیک باشد. پرورنده

بازتاب بازگشتنوستالژي  تاریخی و فردي،  با زمان  به معناي ناپذیر گرا  بازتابی  دارد.  انسان سروکار  فانی بودن  يِ گذشته و 

شود نیست، بلکه چه که حقیقت محض خوانده میجا بر بازیافتن آنانعطافی جدید است، نه بازگشت به ایستایی. تمرکز در این

ژرف دربارهبر  به  اندیشی  اوقات،  بیشتر  نوستالژیک  افراد  گونه  این  است.  زمان  گذر  و  تاریخ  ناباکوف،  ي  ولادیمیر  بیان 

کنند و از ساختار  محور بودنِ زمان مقاومت میدارانِ زمان و عیاشانِ دوام»اند. کسانی که در برابر فشارِ بیرونیِ بازده«دوست

 ]۱۵[گیري نباشد.برند که با ساعت و تقویم قابل اندازهزمانی لذت می

هاي  پوشانی داشته باشند، اما در روایات و طرحگرا شاید در چارچوب ارجاعاتشان با یکدیگر همگرا و بازتابنوستالژي بازگشت

اي که استفاده  هاي خاطره و نمادها و شیرینیِ مادلن پروستیشان بر هم منطبق نیستند. به بیانی دیگر، شاید محركهویتی

اند. نوستالژي نوع اول متمایل به نمادهاي  گویند با هم متفاوتها میي اینهایی که دربارهکی باشد، اما داستانکنند یمی

هاي  ست. نوستالژي نوع دوم بیشتر به سمت روایتی فردي گرایش دارد که جزئیات و نشانهتصویري جمعی و فرهنگ شفاهی

گرا منجر به اندازد. اگر نوستالژي بازگشتفس بازگشت به وطن را به تعویق میکند، اما مدام ن وابسته به حافظه را مزه مزه می

گرا  شود به این امید که زمان را مغلوب و فضامند کند، نوستالژي بازتاببازسازيِ مظاهر و رسوم یا مناسک خانه و وطن می
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گرا خودش را کند. نوستالژي بازگشتمایی میشمارد و فضا را در قید زمان بازن ي خاطره را ارزشمندتر میهاي پراکندهپاره

تواند نشانگر این باشد که حسرت و تفکر آمیز و طنزآمیز باشد. میتواند کنایهگرا اما میگیرد. نوستالژي بازتابخیلی جدي می

 کنند. انه تبرئه نمیي عاطفی انسان را از دلسوزي، قضاوت، یا تأمل نقادي مقابل یکدیگر نیستند، چرا که حافظهنقادانه نقطه

بازتاب افسانهنوستالژي  مکان  آن  بازسازي  به  وانمود  نمیگرا  دارد،  نام  خانه  که  «شیفتهاي  خودِ  کند،  نه  است،  فاصله  ي 

گسیخته است. افرادي که به نوع دوم نوستالژي دچار یجه و ازهمنتآمیز، بیاین نوع از روایت نوستالژیک کنایه  ]۱۶[مدلول».

و نظیر آن آگاه هستند؛ خانه یا تبدیل به ویرانه، یا برعکس، به طرزي غیر قابل شناسایی نوسازي   اصلیتاند از شکاف میان  

شان و روایت کردن  تن داستانها را وادار به گف زدایی و درك فاصله است که آننشین شده است. دقیقاً همین آشناییو اعیان

چه دیگر وجود  شوند که گذشته آني این احساس حسرت متوجه این میوسیلهسازد. بهي میان گذشته، حال و آینده میرابطه

ما    طور که برگسون گفته است، گذشته آن چیزي است که «کارش را با وارد کردن خود درون دركندارد نیست، بلکه همان

گذشته بر اساس تصویر حال   ]۱۷[گیرد.»دهد و نیروي حیاتش را هم از درك ما از زمان حال مینجام میاز زمان حال ا

اي براي  گرایانهیتهاي ناغا هاي متعدد و امکانکند، بلکه ظرفیتگویی نمیاي در زمان حال را پیششود و فاجعه آفریده نمی

ي تخیلمان به کامپیوتر احتیاجی نداریم: نوستالژي  کند. ما براي دسترسی به فضاهاي مجازي قوهي تاریخی تولید میتوسعه

ساحتبازتاب میگرا  ما  براي  آگاهی  از  گوناگونی  بههاي  ماجراجویی    آفریند.  پروست،  مارسل  براي  آوردن،  یاد 

ادربینیپیشغیرقابل در  هماي  یکدیگر  با  آن  در  ملموس  حواس  و  کلمات  که  است  تلفیقی  مکاناك  نامِ  دارند.  ها  پوشانی 

ي تصویري نویسد: «خاطرهمی  ي سوان طرف خانهشود. پروست در آخر  آفرینند و  فضا در زمان ادغام میهایی ذهنی مینقشه
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لحظه براي  حسرت  تنها  خانهخاص  که  افسوس  و  است؛  خاص  جادهاي  خیابان  ها،ها،  همانو  که  ها،  هستند  گریزپا  قدر 

 انگیز است، نه بازگشت به خانه. چه مهم است، این فوگ ادبیِ خاطرهپس آن ]۱۸[ها.»سال

کنند. یابند و خواسته یا ناخواسته در تبعید زندگی میزادگاهشان میها نفر از مردم خود را آواره از  ویکم میلیوندر قرن بیست

برند، بلکه چون آن را به که از نوستالژي رنج میخاطر اینهاي مهاجران بهترین روایات از نوستالژي هستند، نه فقط بهداستان

شوند.  گویند ارائه میتر سخن میامن  براي دیگرانی که از موضعی  عنوان فرافکنیها اغلب بهکشند. این داستانچالش می

محدودیت ظرافتمهاجران  و  نوستالژي  آنهاي  میهاي  دیاسپورایی»  «صمیمیت  من  میچه  درك  را    ]۱۹[کنند؛خوانم 

زدایی نیست بلکه  ریشگی و آشناییصمیمیت دیاسپورایی بر ضد بی  نهد.صمیمیتی که روابط انتخابی با غیربومیان را قدر می

ي بازنگشتن  ي بازگشت شادمانه به وطن حرف زده شده که وقت آن است به حق قصهقدر دربارههاست. دیگر آني آنساخته

عید تبدیل به محرك اصلی آمیز تبعید را بشنویم. بازنگشتن به خانه براي بعضی  نویسندگان و هنرمندان در تبو ستایش اکراه

شود. تبعیدشدگان معمولی اغلب به هنرمندان زندگی تبدیل هنر، خانه ساختن در متن و اثر هنري، و راهکاري براي بقا می

اي شخصی و هم سازند. ناتوانی در بازگشت به خانه هم تراژديي دومشان را با نبوغی بسیار از نو میشوند و خود و خانهمی

شاست. این بدین معنا نیست که نوستالژي دیگر وجود ندارد، بلکه نوعی از نوستالژي هست که راه بازگشت به نیرویی راهگ

دهد که نه  اي متزلزل را نوید میواسطه، بلکه عاطفهکند. صمیمیت دیاسپورایی نه یک تلفیق عاطفی بیگذشته را مسدود می

 ه است. تري ندارد، بلکه از گذرا بودن خود آگاتنها عمق کم
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ي  دهند. در مسکوي پساشوروي، نشانه هاي معماري معاصر، تجسدهايِ مادي متعددي از نوستالژي ارائه میها و بازسازيسازه

ي  بود، که در دهه 1997-1994هاي  آغاز تمایل به نوستالژي در حیطه عمومی، بازسازي کلیساي جامع مسیح منجی در سال

بخشِ چندین هاي معماري این مکان که الهامي ظرفیتبود. مذاکرات پربار اولیه درباره  اي نابود شدهرحمانهطرز بیسی به

هاي بسیاري بود به هم خورد و بدلی عینی از جنس سیمان ساخته شد که تمام خاطرات معمارانه و ي عظیم و تخریبپروژه

اي یافت  سابق نیز کلیساها و مسجدهاي قدیمی  برانگیزِ مربوط به کلیسا را محو کرد. در مناطق یوگسلاويِسیاسیِ مناقشه

صورت  هایی که بهشوند که نیازمند تعمیراند، در حالی که کلیساها و مساجد عظیم جدید بیرون از مراکز شهري، در مکانمی

جهانی است،  گزاري و سبک این بناها  که سرمایهشوند. با اینکردند، ساخته میها زندگی میهاي متنوعی در آنتاریخی قومیت

بازسازي شدههویت بومیهاي  قومیِ  و  دینی  را تحمیل میي  تخیل شدهاي  از خارج  که  نمونهکنند  نوستالژي  اند؛  از  هایی 

گرا اما شوند. نوستالژي بازتابروند و اغلب بر ضد آن میجامانده فراتر میگرا که از بازسازي بافت ترکیبی شهريِ بهبازگشت

هاي مدرن که خاطرات داند، علاقه به و تحمل ویرانهپرستی در ساحت عمومی را قدر میور ویرانهدر عالم معماري یک ج

ي  دارند. چندین ساختمان معاصر، از موزهزیست را زنده نگه میهاي هممنديبرانگیز و زمانهاي متعدد مناقشهنابودي و تاریخ

تا پروژه را در خود جا داده و حفاظت کردهیرانهتر معماري موقت و گذرا، وهاي کوچکتیت مدرن  اند، نوعی هاي صنعتی 

مندي  شناسی مدرن هستند و جهانهاي مدرنیته نشانگر خطاهاي فناوري و نیز غایتي خلاقانه. ویرانهبازیافت و اسکان دوباره

 کنند. مشترك و تاریخ مادي ما را بهمان یادآوري می

هایی است که اغلب در تقابل با یکدیگر وجو براي تازگی، بلکه ازدیاد نوستالژيویکم نه جستي اول قرن بیستویژگی دهه

هیپی سایبرپانکاند.  و  نوستالژیک  ملیهاي  نوستالژیک،   جهانهاي  و  نوستالژیک  مدافعان گرایان  نوستالژیک،  وطنان 
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کلان نوستالژیک  شیفتگان  و  زیست  محیط  وبلاگنوستالژیک  فضاي  در  گلشهرها،  هم  به  میولهها  پیکسلی  اندازند.  هاي 

شناسیِ نوستالژي شناسی، سیاست و مردمي جامعهکند. مطالعهسازي، در ساحتی چندگانه زیست مینوستالژي همچون جهانی

قدر ضروري است که همیشه بوده است. همیشه مهم است که بپرسیم: چه کسی هایش، همانروایترفتارها و کلانو خرده

ویک مثل همتاي قرن  کند؟ نوستالژي قرن بیستاش میگردانیگوید؟ چه کسی عروسکنوستالژي سخن میبه نمایندگی از 

چه آورد. مثلاً مشکل نوستالژي اروپاي شرقی این است که فراگیرتر از آناش اپیدمی نوستالژي جعلی به وجود میهفدهمی

ي نوستالژي  هاي غربی اغلب به اروپاي شرقی به دیده. اروپاییتواند نامعقول خوانده شودرسد و این مینظر میواقعاً هست به

 رو نشوند. شان روبههاي تاریخ فرهنگیافتادگی» مشروعیت ببخشند و با تفاوتنگرند تا به «عقبمی

در آلمان را مطرح   ]۲۰[بود که تضادهاي اوستالگی  خداحافظ، لنین!هاي حاکی از این اپیدمی موفقیت فیلم جدید  یکی از نمونه

طبعانه داشت: یک هوادار واقعی آلمان تخیلی شوخ   خداحافظ، لنین!اي بود.  توجه نوستالژیک گسترده  کرد و به دنبال جلب

هنگام فروپاشی دیوار برلین در کما است. شود و  اي مرگبار میشرقی که تجسمی از رویاهاي رژیم هونکر است، دچار سانحه

اش به سختی در تلاش اند تا توهم نوستالژیِک مادرشان را حفظ کنند، توهمی که با آید فرزندان بامحبتهوش میوقتی به

شود. به چشم  شده تکمیل میهاي تلویزیونی سانسورهستند وگزارش  خیارشورهاي آلمان شرقی که حالا در حال ناپدید شدن

لنین!  ي سابق،» هاشرقی« فیلم  خداحافظ،  بود که سعی داشتند نوستالژي همکار  طرف هاي آنشهريسازهاي «غربی»اي 

شناسی ها و اسطورهدیوارشان را تخیل کنند و شکل دهند. نوستالژيِ فیلم اقدامی مشترك است: رویاهاي راه سومی غربی

رود: اغلب  حاکاتی به نوستالژيِ دیگران از اروپاي شرقی و غربی فراتر میزند. این میل مها را به هم پیوند میکیهانی شرقی

شان براي فهمیدن «دیگري»ِ شرقی، رویاي تعدد فرهنگی را به هاي باوجدان؛ در میلِ کمابیش حقیقیها و اروپاییآمریکایی
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بدل می وارونه  اغراق میاگزوتیسیسمی  بودنِ «دیگري»  را حفظ کنند، و در حاکنند. در دیگري  نوستالژیک  تفاوت  لی که 

گیرند. چه بحث  اي آن را نادیده میکاري رسانههاي درونی فرهنگ بیگانه و اشکال استبداد سیاسی و دستکنند، تفاوتمی

سنتنارضایتی مشترك  جهان  دیگري،  بودن  مدرن  باید  همیشه  حال،  زمان  وجودهاي  ابراز  چه  باشد  گذشته  هاي هاي 

ي ها قصهکه نوستالژیکو رویاهاي فردي فراملی براي اصلاح و بهبود را به رسمیت بشناسیم. با ایني مدرن  شدهبازسازي

توان به  هاي معاصر را میکنند، فرم این قصه اصلاً بومی نیست. نوستالژيبازگشت به خانه را در ساحت بومی تعریف می

 ]۲۱[روند.هاي ملی فراتر میفهمید که از وابستگیجایی فرهنگیِ درحالِ جابههاي میاناي از طرحعنوان مجموعه

نتیجه، نوستالژي معاصر آن بازیگر بزرگ سیمون سینیوره که عنوان زندگیدر  نظر  ندارد. برخلاف  تازگی  را  نامهقدرها  اش 

آنگذاشت   دیگر  نیستنوستالژي  بود  علیچه  نوستالژي  ساختار  پیشرفت،  و  متغیر  الگوهاي  از  رغم  دیچیتال،  فناوري  هاي 

آخر شاید در  بود.  نوستالژي، دگراندیشی   بسیاري جهات همان است که  استبداد  براي  پادزهر  باشند. تنها  نوستالژیک  هاي 

ي  تواند آفرینشی شاعرانه، سازوکاري فردي براي بقا، اقدامی بر ضد فرهنگ غالب، زهر، یا پادزهر باشد. وظیفه نوستالژي می

ساخته آن را به ما غالب صورت ازپیشما این است که مسئولیت احساس نوستالژي خودمان را بپذیریم و نگذاریم دیگران به  

آینده از قبل بستهمان را بسازیم، «گذشتهکنند. اگر بخواهیم به کمک هم  اند به هیچ  بندي شدههاي قابل مصرف»ي که 

نباشد به حقیقت بدل شوند. بعضیآیند. شاید رویاي وطنکارمان نمی ها بهتر است، وقتهاي انگاشته نتوانند یا اصلاً قرار 

ي نوستالژیک، رویاها را به حال خودشان بگذاریم، اجازه بدهیم رویا باقی بمانند، نه بیشتر و نه  اقل به زعم این نویسندهحد

گردد و با قاطعیتی پارانویاگونه آن را گرا به وطن بازمیتر، و نه رهنمودهایی براي آینده. هنگامی که نوستالژي بازگشتکم

بازبازسازي می بازگشت میتابکند، نوستالژي  از  قاطعیت  با همان  اجتماعی محصور  گرا  باشد خانه و وطن،  هراسد. هرچه 
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ي پوتمکین دیگري است که هیچ راه خروجی ندارد. انسان نوستالژیک زمینی، دهکدهنیستند. شاید معلوم شود که بهشتِ این

 .واحد  زده باشد، گاه در آنمعاصر ناچار است که براي خانه دلتنگ و از خانه دل

 ع: منب

https://hedgehogreview.com/issues/the-uses-of-the-past/articles/nostalgia-

and-its-discontents 
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 ها یادداشت

 درگذشت.  2015هاي اسلاوي و ادبیات تطبیقی دانشگاه هاروارد بود. او در سال  سوتلانا بویم پروفسور ادبیات و زبان [۱]

 اند. م. انتخاب شده "reflective"و  "restorative"عنوان معادل براي  گرا بهگرا و بازتاب] واژگان بازگشت2[

انگلیسی  واژه [۳] واژه  longingي  این  نامهدر  وبستر  اگر مریام  خصوص  به  چیزي؛  به  شدید  شده:«میل  معنی  گونه 

 ایم. م. نیافتنی باشد». در این مقاله ما این کلمه را با عبارات «تمنا»، «اشتیاق» و «حسرت» ترجمه کردهدست

اقتباس شده    The Future of Nostalgia (New York: Basic  ,2001] این مقاله از کتاب من با نام ( 4[

 تري در این باب است. که شامل بحث جامع

ي نیروي  شود را به وسیلهتوان «حالت غمگینی که از میل بازگشت به وطن در انسان پدیدار می] هوفر عقیده داشت که می5[

کلمه کرد.»(صداي  تعریف  نوستالژي   Johannes Hofer, “Medical Dissertation onي 

Nostalgia,” trans. Carolyn Kiser Anspach, Bulletin of the Institute of the 

History of Medicine, vol. 2 [Baltimore: Johns Hopkins Press  ,1934  [381 هوفر تصدیق .(

براي    شان داشتند که به معناي «اندوهدر زبان بومی  ار das Heimwehي  ذوق» کلمههاي خوشکند که «هلِوِتیمی

استفاده  la Maladie du Paysها) از  ي وطن» بود. مردمان پریشان سرزمین گال (فرانسويرفتههاي ازدستفربیندگی

) اما هوفر اولین کسی بود که بررسی علمی مفصلی از این ناخوشی ارائه داد. براي تاریخ نوستالژيِ رجوع شود  380کردند.(می
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 ;Jean Starobinski, “The Idea of Nostalgia,” Diogenes 54 (1966): 81–103به  

Fritz Ernst, Vom Heimweh (Zurich: Fretz & Wasmuth, 1949); and George 

Rosen, “Nostalgia: A Forgotten Psychological Disorder,” Clio Medica  10.1  

 For psychological andود به  ش  رجوع  نوستالژي  به  روانکاوانه  و  روانشناسانه  رویکردهاي  براي.  51–28):  1975(

psychoanalytic approaches to nostalgia, see James Phillips, “Distance, 

Absence and Nostalgia,” Descriptions, ed. Don Ihde and Hugh J. Silverman 

(Albany: State University of New York Press, 1985) 64–75; Willis H. McCann, 

“Nostalgia: A Descriptive and Comparative Study,” Journal of Genetic 

Psychology 62 (1943): 97–104; Roderick Peters, “Reflections on the Origin 

and Aim of Nostalgia,” Journal of Analytic Psychology  30  )1985  :(135–48  .پژوهشی  براي 

نگرد و به بررسی سه ترتیب  تالژي، که به نوستالژي به عنوان احساسی اجتماعی مینوس  شناسیجامعه  ي درباره  جالب   بسیار 

می اشاره  نوستالژي  از  به  صعودي  شود  رجوع   Fred Davis, Yearning for Yesterday: Aکند، 

Sociology of Nostalgia (New York: Free, 1979). 

[۶] Charles S. Maier, “The End of Longing? Notes toward a History of 

Postwar German National Longing,” The Postwar Transformation of 

Germany: Democracy, Prosperity, and Nationhood, ed. John S. Brady, 

Beverly Crawford, and Sarah Elise Wiliarty (Ann Arbor: University of 

Michigan Press, 1999) 273 
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[۷] Michael Kammen, Mystic Chords of Memory: The Transformation of 

Tradition in American Culture (New York: Knopf, 1991) 688 

[۸] Starobinski 96 ) ارجاع از .Dr. Jourdan Le Cointe  )1790 .گرفته شده 

[۹] Johann Gottfried von Herder, “Correspondence on Ossian,” The Rise of 

Modern Mythology 1689–1860, ed. Burton Feldman and Robert D. 

Richardson (Bloomington: Indiana University Press, 1972) 229– 30 

هاي اخیر در فضاي مجازي بسیار محبوب واقع ي بومی که با شعري از ابتهاج وارد زبان فارسی شد و در سال]  یک نمونه10[

طور که بویم اشاره کرده،  ي گیلکیِ تاسیان است، و هماناصر دیگري نیز استفاده شده است، کلمهشده و در آثار هنري مع
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[۱۷] Henri Bergson, Matter and Memory, trans. Nancy Margaret Paul and W. 

Scott Palmer (New York: Zone, 1988) 240 

[۱۸] Marcel Proust, Swann’s Way, trans. C. K. Scott Moncrieff and Terence 

Kilmartin (New York: Vintage International, 1989) 462 

[۱۹] intimacy,” American Heritage Dictionary (Boston: Houghton Mifflin  ,1982 (

 “ را مشاهده کنید. 672

 ] نوستالژي براي آلمان شرقی. م. 20[
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استعمار کند. چشم21[ را  تاریخ  و  تمایل دارد سیاست  نوستالژي  ما  گرا، نمیاندازِ نوستالژیک، همچون تخیل توطئه]  گذارد 

ي نزدیکی با سیاست دارد. امروزه در مطبوعات هروقت  گرا اغلب رابطهلژي بازگشتچیزي فراتر از نوستالژي ببینیم. نوستا

خوریم. از سوي دیگر، همین ترس از صحبت از شرایط معاصر روسیه باشد، بارها به ارجاعاتی به نوستالژي جنگ سرد برمی

و ماندگاريِ سیاسیِ قابل توجه دستگاه   ي تغییرات سیاسی در روسیه،هاي جنگ سرد است که مذاکره دربارهبازگشتن به روایت

اي نو را به تعویق انداخته است. اقتصاد بازار آزاد در آخر علاجی براي تغییر دموکراتیک نبود؛ اطلاعات شوروي پیشین در جامه

همچون هاي اقتصادي  هاي غیروابسته به دولت، به بهانههاي دموکراتیک و رسانهي دوران پوتین بسیاري موسسهدر روسیه

اقتصاد سرمایه که  است  مبرهن  دیگر  حالا  بسته شدند.  تجاري»  شرکاي  بین  دولت داري می«اختلاف  با  آرامش  در  تواند 

توان در سطح بازنمایی  زیستی کند. براي فهم وضعیت روسیه،  دیگر نمیگراي نوستالژیک آن همخواه و ایدئولوژي ملیتمامیت

گرا خودجوش، مردمی و محلی به نظر برسد، اما  است توجه کرد. شاید نوستالژي بازگشتفرهنگی باقی ماند، بلکه باید به سی

 شود. اغلب از بالا حمایت می


